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چکیده

مسـئله اصـلی   اسـت0   بر تعقل تأکید فراوانی شـده  اهل سنتو  محدثان شیعهی یدر نظام روا

مقایسـه  سـپس  عامه و خاصـه و   ییقت در میراث رواتبیین زوایای این حقیابتدا ، نوشتار پیش رو

هـای   علـت گیـری از   نوین بر پایه الهام الگوییحاضر با نوشتار 0 استتطبیقی آن در این دو بستر 

، ابتدا به تبیین فاعل، مـاده، صـورت و غایـت تعقـل در دو     در اصطلاح فلاسفه اسلامی چهارگانه

یج به دست آمده، به وجوه اشـتراک بـین ایـن دو    سپس با مقایسه نتا است و ی پرداختهینظام روا

حاصـل ایـن   وجوه تمایز آنها را نیز تشری  کرده است0  ،در نهایت نظام روائی نائل گردیده است و

هـای کمـی و    هر چند روایات فریقین تفاوت ،است که در مقام تبیین زوایای خردورزیتحقیق آن 

و ضدیت « ییواگرا»نسبت بین این روایات  ،یلکن در نگرشی کل ،دارند چشمگیر و فراوانی کیفی

 0شود ارزیابی می «ییهمسو»و « ییهمگرا»بلکه  نیست،

 

 0روایات شیعه، روایات سنی، مکارم اخلاق، محاسن اعمالعقل،  واژگان کلیدی:

                                                 
 0:54/9/7090 تاریخ تأیید:و  76/4/7090 تاریخ دریافت  

0 دانشگاه باقر العلوم یدانش آموخته دکتر m.shajarian110@gmail.com 
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مقدمه.1

 تفکـر،  تعقـل،  نظیر نمایند می تعقل به دعوت که هایی واژه بیت اهل سخنان فرهن  در

 هنگـام  محقـق  کـه  ای گونـه  بـه  ؛خورند می چشم به بسیار000  و ذکر لب، تفقه، تعلم، ،تدبر تذکر،

 تکیـه  عظـیم،  ثروتی عقل ،ناب معارف این در0 شود می رو هروب معارف از دریایی با آنها با مواجهه

 و خیرات تمام ریشه و سلامت و فیض عامل سعادت، و نجات مایه یاور، و دوست ایمان، اهل گاه

 واجـد  ایشـان  معـارف  منظومـه  در را «تعقـل » اصـیل  جایگاه ،همه این0 رود به شمار می ها خوبی

 0گرداند می اهمیت از وسیعی مراتب

کـه  ای  بـه گونـه   ؛مشـابهی را شـاهد هسـتیم    در منظومه روائی اهل سنت نیز وضعیت نسبتاً

برای ایشان و  ی غرق در سعادتیی فضائل خردمندان، دورنمایکیدات فراوان بر خردورزی، بازگوأت

 گردد0 می 000 در این منظومه نیز ملاحظه

 0ی فریقین استیجو در باب شناخت جایگاه تعقل در نظام رواو این تحقیق، جست هدف اصلی

با الهام از علل اربعه فلسفی و بدون لحاظ معنای دقیق اصـطلاحی آنهـا تـلاش     ،بر همین اساس

 ـروا شده است تا زوایای مختلف این حقیقت از میـراث   ،در نهایـت شـود و  ی فـریقین اسـتخراج   ی

 ایـن نوشـتار دنبـال   در ا ت فرعـی کـه   ؤس ـ رو ؛ از ایـن های آنها تشری  گردد و تفاوتها  شباهت

 پرسش از فاعل، ماده، صورت و غایت حقیقت خردورزی است0شود،  می

ی جایگاه در غالب تحقیقاتی که به واکاو در باب پیشینه این تحقیق باید توجه داشت که او ً

از کـه  به نحـوی   است؛ به معنای لغوی تعقل کمتر توجه شده ،تعقل در متون دینی پرداخته شده

در حالی که در نوشتار پیش رو این معانی  ،اصطلاحات عقل در علوم مختلف بهره برده شده است

یماً بـه  اثری که مسـتق  شده است0 ثانیاًتوجه معنای لغوی به اصطلاحی مد نظر قرار نگرفته، بلکه 

تبیـین   و ثالثاً سه تطبیقی بین نظام روایی فریقین در این موضوع پرداخته باشد، یافت نگردیدمقای

پـس   ،در ادامه ،است0 به هر روینیز بی سابقه جایگاه خردورزی بر پایه الهام گیری از علل اربعه 

 0شود میدورنمای آن به تفصیل بیان  ،«عقل»از تبیین معنای لغوی واژه 

قلدرلغتع.2

متـون   در را خردورزی و تعقـل  زوایای تواند می که استای  واژه کلید ترین مهم «عقل» ماده

 معنـای  تـوان  مـی  که گیرد می دربر را اطلاقات ازای  گسترده طیف ماده این0  نماید تشری  دینی

( 001 :7475المفردات فی غریب القـرآن،   ر0ک: راغب،) «نگهداری و امساک» و «منع» ،«حفظ»

 0نمود تصویر آنها جامع را
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 فرو از که استای  قوه عقل و کند می حفظ نفسانی هواهای از را خودش که است کسی عاقل

 0(400 /77 :7474لسـان العـرب،    منظور، ابن: ک0ر) نماید می جلوگیری مهالک در صاحبش رفتن

 و( 7169 /0 :7451الصـحاح،   جوهری،: ک0ر) شود می بطن امساک باعث که است دارویی عقول

: ک0ر) شـود  بسته نگهداری و حفظ برای محکم شتری که شود می استفاده زمانی «البعیر عقلت»

 شـخص  کـه  رود مـی  کـار  به مواردی در «لسانه اعتقل» 0(709 /7: 7475کتاب العین،  فراهیدى،

 از را «دیـه » و( 450 /5: 7474المصباح المنیـر،   فیومى،: ک0ر) نگهدارد کلامی گفتن از را زبانش

 عسـکری، : ک0ر) شـود  مـی  حفـظ  نرفتـه،  هـدر  خون آن سبب به که گویند می «عقل» جهت آن

 0(60 :7000الفروق اللغویه، 

 نیـروی  تـدبرر،  علـم،  معرفـت،  فهـم،  بـه  مـاده  ایـن  که معناست این از مندی بهره جهت به

 حفـظ  معنـای  مـوارد،  ایـن  تمـام  در زیرا شود؛ می اطلاق000  و شر از خیر و باطل از حق تشخیص

 اصـل  التحقیـق  صـاحب  ،اساس همین بر0 است شده لحاظ «واقع خلاف» در شدن واقع از نفس

 فسـاد  و صـلاح  تشخیص ماده این در واحد اصل: »نماید می تشری  گونه این را ماده این در واحد

 ـ ایـن  لوازم از و است آن بر تسلط و نفس حفظ و معنوی و مادی زندگی جریان در  امسـاک،  امعن

 تحفـظ  و  حق و عدل برنامه به التزام و زندگی نیازهای شناخت بیزاری، ادراک، فهم، حسن بر،تد

 0(796 /0 :7060التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  مصطفوى،) «است تمایلات و نفس هوای از

 از بسـیاری  چنانچـه  است؛ یافته نیز متعددی اصطلاحات مختلف، علوم در عقل که پیداست ناگفته

: 7455شرح اصـول کـافی،    شیرازی،: ک0ر) اند گمارده همت اصطلاحات این تشری  به نیز منداناندیش

 550 /70: 7451وسائل الشـیعه،   عاملى، حر و 757ـ99 /7 :7450بحارا نوار،  مجلسی، ؛550ـ 555 /7

 مـد  آن لغـوی  معنـای  بلکـه  توجه نیست، مورد عقل اصطلاحی نوشتار معانی این در همه این با 0000( و

 در «شـرعیه  حقیقـت » بر دلیلی رسد می نظر به زیرا است؛ مشخص کاملاً رویکرد این علت0 است نظر

 دیگـر  بـه  بمـانیم؛  متعهد «لغویه حقیقت» اصل بر است  زم نتیجه، در ندارد؛ وجود عقل واژه خصو 

 داده «لنق ـ» نـوین  اصـطلاحاتی  بـه  یافته، معنایی تطورات عقل واژه مختلف، علوم در چند هر سخن،

 0شود نمی یافت نقلی چنین وجود بر دلیلی روایات و آیات لسان در اما است، شده

 در نیرویی از است عبارت عقل»نمود:  بیان گونه این را تعقل و عقل از مراد توان می ،بنابراین

 از نفـس  حفـظ  و امسـاک  موجـب  ،طریـق  این از بازشناساند و فساد از را صلاح که انسان وجود

 معنـای  بـه  «عقـل » رو پـیش  مباحـث  در همـواره دلیـل،   همین به 0«گردد می هلاکت و شقاوت

 معنـای  بـه  اصـطلاحات  از برخی برخلاف و شود می «حدثی» معنای اراده آن از و است «تعقل»

 0شود نمی استفاده انسان از مستقل «ذات» یک
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مبادیاربعهتعقلدرروایاتامامیه.3

شـرح  به بعـد؛ شـیرازی،    609/ 0: 7006نهایه الحکمه، طباطبایی، بهرمندی از مبادی اربعه )ر0ک: 

بـه بعـد( بـرای     95/ 7: 7010، 5آمـوزش فلسـفه   به بعد؛ مصباح یـزدی،   751/ 5: 7455اصول کافی، 

تبیین زوایای تعقل، الگویی است که هرچنـد بـه معنـای دقیـق کلمـه منطبـق بـر اصـطلاح فلسـفی          

تشری  جامعی از زوایای خردورزی بپردازد0 بر همین اساس، فاعـل   تواند در قالبی نوین به گردد، می نمی

رسـاند؛ مـاده    است یعنی موجودی که حقیقت خردورزی را به مرحله تحقـق مـی  « ما به الوجود»تعقل، 

است یعنی عاملی که برای تحقق خردورزی بستر سـازی نمـوده، قابلیـت آن را    « ما منه الوجود»تعقل، 

است یعنی ویژگی و حالتی که خـردورزی  « ما به الوجود»زد؛ صورت تعقل، سا در وجود فاعل محقق می

مـا لـه   »رسـاند و در نهایـت غایـت تعقـل،      را از مرحله قوه خارج نموده به مرحله عینیت و تحقق مـی 

است یعنی نتیجه عینی که توجه به آن موجبات اشتیاق به خردورزی را در وجود فاعل محقـق  « الوجود

 با بررسی روایات فریقین به استکشاف این عوامل چهارگانه همت گمارده شده است0 سازد0 در ادامه می

فاعلتعقلدرروایاتشیعه.1ـ1

انسـان فاعـل   »نماید که  می این تصدیق را ایجاب ،مرور اجمالی روایات عقل در منابع شیعی
ایـت تعقـل   آنچه در مباحث پیش رو تحت عناوین ماده، صورت و غدلیل، به همین  ؛«تعقل است
  است0« انسان»که در آنها محور سخن است از روایاتی مستفاد  غالباًشود،  میمطرح 

بلکه اصل و قوام انسانیت  ،در برخی از روایات نه تنها فاعلیت عقل به انسان نسبت داده شده
 ،کلینـى ؛ 1 /10 ؛05 /7 :7450بحـارا نوار،  )ر0ک: مجلسی،  او نیز به همین امر پیوند خورده است

در برخی دیگر از روایات نیز ارزش و قیمت انسان به عقل او دانسته شـده   0(50 /7 :7451 کافی،
کیـدری،   ؛90 /7 :7450بحـارا نوار،  مجلسی،  ؛055و  56 :7475غررالحکم، ر0ک: آمدى، ) است

 0(66 :تا بیدیوان منسوب به امام علی، 
عقـل  ( 54 /7 :7451 الکـافی،  کلینـى،  )ر0ک: در برخی از روایاتقابل ذکر این است که   نکته

این روایات به تنهـایی ظهـور    0است گردیدهاکتسابی بودن آن نفی  و موهبت الهی محسوب شده
در حالی که از روایات پـیش گفتـه    در جبری بودن عقل و نفی فاعلیت انسان نسبت به آن دارند0

 اه ـن ایـن روایـات و نظـایر آن   چرا که لسا ؛شود می به خوبی استظهار« فاعلیت انسان برای عقل»
لسـان ترغیـب بـه    به بعد(  757 :7090خردگرایی در قرآن و حدیث، )ر0ک: محمدی ری شهری، 

ترغیب بـه آن و   ،در حالی که اگر تعقل امری جبری باشد ،تعقل و توبیخ از بی بهرگی از آن است
ی ییـات در نگـاه ابتـدا   از ایـن دو دسـته روا   ،بنـابراین  ؛توبیخ در نداشتن آن معنای محصلی ندارد

دسته دوم  دانند و میچرا که دسته اول عقل را موهبتی غیر اکتسابی  ،شود می استشمام« تعار »
 شمارند0 می آن را حقیقتی قابل رشد و ترقی و طبعا اکتسابی و اختیاری بر
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تـوان بـه خـوبی     می حقیقت این است که این تعار  بدوی است و با مراجعه به سایر روایات

و طهارت عقل به دو قسم  در فرهن  سخنان اهل بیت عصمت 0این دو دسته جمع نمود بین

 :7090خردگرایـی در قـرآن و حـدیث،    )ر0ک: محمدی ری شهری، تقسیم « تجربی»و « طبعی»

منفعت بخشی عقل تجربـی متوقـف بـر وجـود عقـل      ( و 6/ 10: 7450بحارا نوار، مجلسی،  ؛50

 ز ایـن بیانـات اسـتفاده   ا 0(00 /7 :7456الـوافی،  ، کاشـانى  دانسته شده است )ر0ک: فـیض طبعی 

 و شـده نهـاده  خلقت انسان به ودیعـت   شود که مراتبی از تعقل به صورت طبیعی و فطری در می

این مراتب با اختیار خود انسان ترقی نمـوده، از طریـق    ،اما در عین حال ،آن است« قابل»انسان 

اسـت و  « فاعل»گردد؛ در این مرحله انسان  می جدیدیمسموعات و تجربیات منجر به اکتسابات 

   نماید0 می با اختیار خود مدارج تعقل را طی

که در روایات دسته نخست « نفی اختیاری بودن تعقل»شود تعارضی بین  می روشناین، بنابر 

 ،شـود  می که در روایات دسته دوم دیده« انسان برای تعقل اختیاری فاعلیت»خورد و  می به چشم

و سـایر روایـات نـاظر بـه     « یعقل طبع»جود ندارد0 توضی  اینکه روایات دسته نخست ناظر به و

این تعار  بدوی است  ،هستند0 در نتیجه -که در حقیقت عقلی اکتسابی است  ـ« یعقل تجرب»

اگر کسی بی بهره از حداقل مراتـب تعقـل )عقـل طبـع(     پس و این کلمات نافی یکدیگر نیستند 

عقـل  »تـوان چشـمه خشـکیده     نمـی نیسـت و  عات و تجربیات برای او مفیـد  صرف مسمو ،باشد

 0داداو را داخل در زمره فاعلان تعقل قرار  و او را به جوشش در آورده« اکتسابی

 مادهتعقلدرروایاتشیعه.2ـ1

قابلیت تعقل را برای انسان فراهم ساخته، مواد اولیـه  »عواملی است که « ماده تعقل»مراد از 

 بود خواهد روشن نماییم محسوب مجرد و نفس فعل را تعقل اگر) «سازند می ایتعقل را مه فرآیند

چهـار  ذیـل  روایـات امامیـه   طبـق  این عوامل (0 ندارد فر  آن برای فلسفه اصطلاح به ماده که

 0شوند میتبیین عنوان 

  قرآن و سنتعامل اول: محتوای 

نکه در خود قـرآن کـریم مطـرح شـده )ر0ک:     علاوه بر ایـ امر به تعقل و تدبر در قرآن کریم  

 :7450بحارا نوار، خورد )ر0ک: مجلسی،  می در برخی روایات امامیه نیز به چشمـ و 000(   05/ نساء

 منینؤامیـر الم ـ از  با عنایت به کلامـی   0(054 :7474نهج البلاغه، شریف الرضى،  ؛756/ 09

این عامل را به محتوای سنت نیـز تعمـیم    توان می (40 :7474نهج البلاغه، )ر0ک: شریف رضى، 

بشـر   برانگیختن گنجینه هـای پنهـان عقـل    را یکی از حکمت های ارسال انبیاءداد0 آن حضرت 
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را  خـویش های مـدفون عقـل    اندوخته آنهایعنی انبیا آمده اند تا انسان به برکت نماید؛  معرفی می

 ـ ،بنابراین ؛شکوفا سازد  بلکـه  ،گـردد  مـی  ا مـاده تعقـل محسـوب   نه تنها محتوای کلام جمیع انبی

زیرا بر اسـاس مبـانی   به شمار آورد؛ گونه  را نیز همین توان محتوای سنت ائمه معصومین می

طـور کـه سـنت     هستند و همان کلامی امامیه، ایشان جانشینان برحق و معصوم پیامبر اکرم

در رچشمه ریشـه دارد0  از علم الهی سرچشمه گرفته، سنت ایشان نیز در همین س پیامبر اکرم

 0(457 /7 :7451 الکافی، کلینى،)ر0ک: دانست توان شواهدی بر این مدعا  را می برخی از روایات

 عامل دوم: توجه به آیات الهی

توجه به آیات تکوینی و تشریعی نازل شده از ناحیه خداونـد متعـال بسـتر تعقـل را در وجـود      

 ؛545و  764و  10 /)ر0ک: بقـره  ه بر قـرآن کـریم  گسترانند؛ این مدعایی است که علاو می آدمی

در روایـات اهـل بیـت    و 000(  50 /روم ؛00 /عنکبـوت  ؛61و  75 /نحـل  ؛4 /، رعد770 /عمران آل

 ،اسـت  نیز وجود دارد0 کتاب توحید مفضل که منسوب به امـام صـادق   عصمت و طهارت

از و وجه به آیات نظام تکـوین  چرا که در تمام آن تلاش شده با ت ؛شاهد گویایی بر این مدعاست

 ثبات شوند0ا طریق عقل ، خداوند متعال و اوصافش

با عنایـت بـه   ـ لکن این امر در نظام تشریع   ،است ی روشنکیفیت تعقل در نظام تکوین امر

توان نظـام   می از ابهام قرار دارد0 به راستی چگونهای  در هالهـ عقل گریز بودن غالب احکام شرع  

در روایـت سـی و پـنجم از     ،؟ به هر رویبه شمار آوردخردورزی و بستر ساز تعقل  تشریع را ماده

امـام  ( در بیـانی از  59 /7 :7451 اصول الکـافی،  ،کلینی)کافی، الاصول   «کتاب العقل و الجهل»

ی بـرای عقـل   یهـا  0 در این روایت فضیلتدریافتتوان پاسخ به این سوال مهم را  می ،صادق

با وجود این »کند:  می الؤراوی در انتها س گردیده است0 های آن تشری  رکردبرخی کاو بیان شده 

در پاسخ بیان « از تعالیم انبیا و وحی بی نیاز گردید؟و  آیا نمی شود به عقل اکتفا نمودهها  فضیلت

این بیـان مرکـب از دو    0نماید می را نیز بیان« نظام تشریع»جامعی مطرح شده که رابطه تعقل و 

 ست: مقدمه ا

پسند و ناپسـندی دارد و   ،کند که خالق عالم می عقل در بین کشفیات نظری خود درک» او ً

به این معنا در آیات قرآن نیز ارشـاد  ) «به سبب حکمتی که دارد انسان را یله و رها نیافریده است

 ؛ ((770)مومنون/  شده است نظیر 

در تمـام  « علـم »داند کـه تـوان تحصـیل     می همین عقل به ضعف خویش معترف بوده، ثانیاً

  0مطلوب های خدا را ندارد
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بایستی به سراغ طریق دیگری برای تحصیل علم برود و ایـن طریـق چیـزی جـز      ،در نتیجه

آید، با  می شارع به دست« اراده تشریعی»نیست0 بنابراین آنچه از طریق وحی، به عنوان « وحی»

ال از حکمت آن با کمـال خضـوع   ؤعقلی است؛ به این معنا عبد بایستی به جای س این بیان تماماً

بـا دقـت    ،دارد« علم»جهت که به مطابقت این عمل با رضای شارع بدین فقط دهد و به آن تن 

باشد و عقل نتواند بـه تنهـایی   « یزعقل گر»تمام به آن عمل نماید0 هر چند محتوای ظاهری آن 

 حسن و قب  آن را درک نماید0

 یم: ی زم است قیاسی را به شکل ذیل مطرح نما ،برای توضی  بیشتر این فقره از روایات

این مقدمه از علم اصول فقه قابـل اسـتفاده    0«عمل به احکام شرع، عمل به علم است»اول0 

از ادلـه قطعـی    تمام فتاوای فقیه جامع الشرایط یا عیناًثابت شده است که  در این علمزیرا  ؛است

)مظفـر،   قطعـی دارنـد  ای  نمایند، این ادله پشتوانه می شود یا اگر ادله ظنی آن را اثبات می استفاده

کـه  ای  است بـه گونـه  « علم»فتاوای فقیه یا از سنخ  ،به عبارت دیگر ؛(006 :7001اصول الفقه، 

است کـه هـر چنـد یقـین بـه      « علمی»دارد یا دست کم از سنخ  فقیه قطع به صدور آن از شارع

مشی نموده است که به یقین مورد رضـای شـارع اسـت0 ایـن     « طریقی»صدور آن ندارد لکن از 

شـود0 رایـج    مـی  خوانـده « حجت»یا « اماره»سنخ دوم همان چیزی است که در علم اصول فقه 

نقل شده انـد، لکـن    وایاتی که از معصومراست؛ یعنی « اخبار آحاد»ترین امارات در نزد فقها 

گـردد0   حاصـل نمـی   یقین به صدور آنها از معصوم تعداد روات آنها به عدد تواتر نرسیده، طبعاً

ــ لکن ادله قطعـی و یقینـی    ،نیستند« یقین»و « علم»چنین روایاتی هر چند به خودی خود مفید 

 :7001اصـول الفقـه،   : مظفـر،  )ر0ک که به تفصیل در کتـب اصـولی از آنهـا بحـث شـده اسـت      

توانـد بـا    می که فقیهای  آنها و لزوم متابعت از آنان وجود دارد؛ به گونه« حجیت»بر ـ ( 405ـ450

 کمال اطمینان به محتوای آنها عمل نموده، بر اساس آنها فتوا دهد0 

 آن متن عبارت است که اماماین مقدمه  0«عمل به علم بر هر عاقلی ضرورت دارد»دوم0 

ممکن است در این عبـارت  0 باید توجه داشت که استگفته نتیجه گرفته  را بر اساس تحلیل پیش

لکن بدون  ،اراده شده باشد معنای لغوی آن و بود« دانسته های یقینی»مراد از علم گسترده تر از 

 0 استاین عبارت داخل  گستردگیاز مصادیق علم است و در « یقین»شک 

بـر   0«عمل به احکام شرع بر هر عاقلی ضرورت دارد»این قرار است:  نتیجه این دو مقدمه از

حتـی در  ـ اساس این تحلیل التزام به شریعت و انقیاد در مقابل امر و نهی های صادر شده در آن  

کیـد فـراوان روایـات    أسر ت ،عقلی خواهد بود و بدین طریق کاملاًـ « عقل گریز»خصو  احکام 

 گردد0 می روشن« عاقلان»به عنوان یکی از ویژگی های « لیمتس»و « اطاعت»شیعه بر عنصر 
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 عامل سوم: علم و آگاهی

برخی از لغت دانان بدون توضی  معنای آن به دلیل، به همین  ؛معنای لغوی علم روشن است

النهایه فـی  و جزری،  471 /75 :7474لسان العرب، )ر0ک: ابن منظور،  بررسی مشتقاتش پرداخته

 دانسـته انـد  « جهـل »آن را نقـیض   برخی دیگر صرفاًو  (595 /4 :7061ثر، غریب الحدیث و ا 

)ر0ک: راغــب،  «ادراک»علــم را بــه  ،در هــر صــورت 0(75 /5 :7475کتــاب العــین، )فراهیــدى، 

المصباح المنیر فی غریب الشـرح الکبیـر،   )فیومی،  «یقین» ،«معرفت»( 005 /7 :7475المفردات، 

 اند0  کرده و 000 نیز معنا( 441 /5 :7474

در مـورد   ،استعمال شده« حقیقت لغوی»رسد در متون دینی نیز این واژه با همین  می به نظر

در کـه  توان ادعـا نمـود    دلیل، میبه همین  ،و معنای جدیدی مطرح نیست« حقیقت شرعیه»آن 

زیرا در برخی از روایات اهل بیت عصـمت و   ؛فرهن  روایات شیعه، مطلق دانش ماده تعقل است

)ر0ک:  ساز تعقل دانسته شده اسـت  زمینه ،بدون اینکه مقید به هیچ قیدی شود« علم» طهارت

 ؛557 :7451الـدعوات،  راوندى،  ؛707 /7 :7005الحیاه، حکیمى،  ؛550 :7475غررالحکم، آمدى، 

کید أبر این حقیقت تاین روایات  0(750 :7090 خردگرایی در قرآن و حدیث،محمدی ری شهری، 

 معلومـات پیشـین، بسـتر تعقـل را مهیـا سـاخته، شـخص را مسـتعد بـرای خـردورزی           دارند که

به حکم اطلاق روایات مذکور هر آنچه داخل در موضوع له علم باشد اعم از  ،بنابراین ؛گردانند می

 تواند به این امر کمک نماید0 می بدیهیات، نظریات و 000

 عامل چهارم: توجه به عواقب امور

 راهـا   نگاهی نافذ دارد که تا دور دستنماید0  می عاقلانه عاقبت اندیشی 0تعاقل اهل تدبر اس

 0 کند میدر قضاوت های خود به تمام عواقب یک امر توجه  ،رو از این ؛بیند می

عاقـل   ،در روایات شیعه دو جلوه بسیار روشن دارد0 در جلوه نخست« عاقبت اندیشی عاقلانه»

خطاهای آنها را  سنجد و می عاقبت کارهای تجربه شده را د،دار« تجارب خود و دیگران»توجه به 

آمـدى،   ؛094 :7474 نهج البلاغه، )ر0ک: شریف رضى، نماید می کناری نهاده، حسنات آنها را اخذ

 مجلسـی،  ؛000 /4 :7470مـن  یحضـره الفقیـه،    ، )ابـن بابویـه(   صدوق ؛00 :7475غررالحکم، 

سـرای  »کید بر توجـه بـه   أشاهد ت ،در دومین جلوه 0000( و 054 /00 ؛750 /10 :7451 بحارا نوار،

مقصود این است که از منظر این روایات، عاقل عاقبت اندیش با چشـم دوربـین    0هستیم« آخرت

نمایـد0   مـی  خود تا سرای آخرت را دیده، در مقام قضاوت خود منافع و مضرات ابدی آن را لحـاظ 

ه بین نمی بیند؛ در نتیجه آخرت را به ثمن ارزان دنیا دنیا و منافع آن را با چشمی کوت عاقل صرفاً

به راستی نیازمند به بهرمندی از تعقل و تدبری ژرف است0 عاقلان ای  نمی فروشد و چنین معامله
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هـای عاقلانـه و    دهنـد و در قضـاوت   مـی  اهل تدبر سرای باقی آخرت را بر دار فانی دنیا تـرجی  

نظام رفتاری و اخلاقی خـویش را   ،دادهرا را مد نظر قرار مدبرانه خویش منافع و مضار ابدی آن س

و لیثى واسـطى،   47 /75  :7450 مستدرک الوسایل، )ر0ک: نورى،دهند  می بر همین اساس شکل

 الکـافی،  کلینـی،  ؛650و  400 :7475غـررالحکم،   آمـدى،  ؛95 :7016عیون الحکـم و المـواعظ،   

کشـف   ابـن فهـد حلـى،    ؛700و  40 /7 :7475 ب،ارشاد القلوب الی الصوا دیلمى، ؛70 /7 :7451

 0(757 :7451 المراد،

صورتتعقلدرروایاتشیعه.1ـ1

در وجـود  « صـورت بالفعـل عقلانیـت   »هـا و اوصـاف عـاقلان در حقیقـت      ویژگی از یک منظر

ی یمیراث روازیم0 پردا میها در روایات امامیه  در این بخش به تبیین همین ویژگی ،؛ بنابراینآنهاست

شیعه در باب تشری  ابعاد حقیقت تعقل بیش از همه به همین بخش عنایت داشته، در ضمن کثرتـی  

پرداختـه اسـت0   « صور فعلـی تعقـل  »چشمگیر به تشری  و تبیین ویژگی های عاقلان و در حقیقت 

در بـه همـین دلیـل،    نمایـد؛   ذکر تفصیلی این اوصاف این تحقیق را از مقصود اصلی خویش دور می

 نماییم0 می بیانمعدودی از آنها را  ،ین اوصاف را از یک منظر به سه دسته کلی تقسیم نمودهادامه ا

اوصافمعرفتییکـ

عاقـل شـده اسـت0 کثـرت همنشـینی مـاده       « خداشناسی»به ای  در روایات امامیه توجه ویژه

کـافی،  ال کلینـی،  ؛010 :7470قـرب ا سـناد،   )ر0ک: حمیرى،  «عن الله»با جار و مجرور « عقل»

برخی از اندیشمندان ( شاهد این مدعاست0 40 :7090التوحید، ابن بابویه،  ؛67 /5و  71 /7 :7451

شـرح کـافی،    و مازنـدرانى،  09 /7  :7459الذریعه الی حافظ الشریعه، )ر0ک: مؤمن جیلانى،  شیعه

یـب  ترک( 00 /7 :7454مـرآه العقـول،   )ر0ک: مجلسـی،   از جمله علامه مجلسـی ( 794 /7 :7005

در برخی روایـات نیـز    0اند دانسته« شناخت ذات و صفات الهی»را به معنای « عن الله»و « عقل»

 )ابـن بابویـه،   تفسیر شـده اسـت  « شناخت ربوبیت الهی»این ترکیب به همین شکل و به معنای 

 0(40 :7009التوحید، 

سـایر  نیـز  و « شناسـی  مطاع»و « شناسی فرجام»های دیگر از جمله  شناختگیری  ریشه شکل

 در بهـره منـدی او از شـناخت ذات و    (یعنی اوصاف رفتـاری و اخلاقـی وی  )عاقل  اوصاف بعدی

)ر0ک: عروسـى  وجـود دارد  روایـات متعـددی    ید ایـن مـدعا  أیصفات الهی نهفته است0 در مقام ت

 کفایـه ا ثـر   خزاز رازى، ؛50و  70 /7 :7451الکافی، کلینی، ، 765 /4 :7470نورالثقلین، ، حویزى

 0(450 /06 : 7450بحارا نوار، مجلسی، ؛ 501: 7457فی النص علی ا ئمه ا ثنی عشر، 
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اوصافرفتاریدوـ

شناس و مطـاع شـناس    فرجام ،پیش گفته را طی کرد و خداشناس« معرفتی»عاقل وقتی مسیر 

/ 7 :7475کنـز الفوائـد،   کراجکـى،   )ر0ک:  گـذارد  مـی  «محاسن اعمال»و  رفتاری یپا در مسیر ،شد

0 اهم این اصـول عبـارت   گردد که در روایات امامیه تبیین شده اند و به اصولی عملی ملتزم می( 555

فتـال  ؛ 740: 7090خردگرایی در قـرآن و حـدیث،   )ر0ک: محمدی ری شهری،  طاعت الهیاست از: 

 ؛605و  754ق: 7475غـررالحکم،  ، آمدى) عمل به عدل(، 4/ 7: 7010روضه الواعظین، نیشابورى، 

 بهتـرین گـزینش  (، 555/ 7: 7475کنزالفوائـد،  کراجکـى،  ؛ 000: 7474نهج البلاغـه،  ، شریف رضى

 آمـدى، ) وری از عمـر  بهـره (، 6/ 10: 7450بحـارا نوار،  ؛ مجلسـی،  54/ 0ق: 7451الکافی، کلینی، )

)آمـدی،  ، گیـری بـرای آخـرت    توشـه (، 71/ 7: 7451کافی، کلینی، ؛ 504 و 750: 7475 غررالحکم،

غـررالحکم،  آمـدى،  ) کـلام سـنجیده  (، 70/ 7: 7451کافی، کلینی، ؛ 619و  005: 7475لحکم، غررا

 و 000 0( 050: 7475تحف العقول، ، حرانىابن شعبه، ؛ 055و  000و  559: 7475

اوصافاخلاقیسهـ

 جـای « مکـارم اخـلاق  »و در روایات امامیه بسیاری از اوصاف عاقل در زمره اوصاف اخلاقی 

شکر، حلم، رضا، مهربانی با مردم، عفت، قناعت، سخا، تجاهل، احتمال و اصولی از قبیل گیرد0  می

بردباری، مروت، غیرت، حزم و احتیاط، حذر و هوشیاری، میانه روی، عمل به عهد، سرکوب هـوا،  

 ،700 :7090خردگرایی در قرآن وحدیث، مدی ری شهری، )ر0ک: محاستقامت، ایثار، قناعت و 000 

 0(597و  791 ،790 ،719 ،547 ،741

جنـود  »حدیث  ؛ترین حدیثی که در باب بیان این اوصاف اخلاقی برای عاقل وجود دارد جامع

ل اخلاقـی ذکـر شـده در    یرخی از فضا0 بست( ا55 /7: 7451کافی، ، کلینی)ر0ک:  «عقل و جهل

توکـل، رففـت،    از: ایمان، امیـد،  است عبارت ،اند این روایت که همه از سربازان عقل شمرده شده

زهد، تسلیم، صبر، صف ، غنی، تذکر، مواسات، وفا، اخلا ، شهامت، کتمان، انصاف، حیـا، وقـار،   

سرباز برای عقل ذکر شـده اسـت    در مجموع در این حدیث شریف هفتاد و پنج0 دعا، نشاط و 000 

 0 ل اخلاقی هستندیکه همگی از اوصاف حمیده و فضا

بـه   در فرهن  سخنان اهل بیت عصـمت و طهـارت   کثرت این اوصاف اخلاقی پسندیده

توان ادعا نمود هیچ خیر و کمالی وجود ندارد مگر اینکه از اوصاف عقل اسـت؛   می حدی است که

کـه در   ـهل قبل از شماره سربازان عقل، وزیر عقـل را   جدر حدیث جنود عقل و  ،به همین جهت

شـرح  )ر0ک: مازنـدرانى،   شود می معرفی« خیر»ـ نمایند   می حقیقت تمام سربازان در ذیل او عمل

به تمام  ،در حقیقت ،عقل در سیر تکاملی خود اگر به اوج برسد ،بنابراین ؛(516 /7 :7005الکافی، 
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کما ت و خیرات نائل شده است0 لکن این پرکشیدن و اوج گرفتن از همگان ساخته نیست و بـه  

ند جـز در  ا و پنجگانه( که لشکریان عقلتمام این صفات )هفتاد »تعبیر تتمه همین حدیث شریف 

اما دوسـتان دیگـر مـا     ،ایمان آزموده جمع نشوده پیغمبر و جانشین او و مؤمنى که خدا دلش را ب

حال شاید بهتر بتوان پیام برخـی از روایـات را   «0 برخى از اینها را دارند تا به تدریج همه را دریابند

 اسـت  و 000 نیازی ترین بی و بزرگ زیباترین آرایه ی،فهمید مبنی بر اینکه عقل بهترین بخشش اله

 0(64و 00،60 :7090خردگرایی در قرآن و حدیث، )ر0ک: محمدی ری شهری، 

عاقلترینویژگیجامعتقویچهارـ

تمـام خیـرات و کمـا ت را در     در فرهن  سخنان اهل بیت عصمت و طهـارت  «تقوی»

و محاسـن   مکـارم اخـلاق   ،گذشـت  که چنان ،ینعلاوه بر ا 0(60و 00همان، ) دهد می خود جای

کـه  توان نتیجه گرفـت   می ،بنابراین ؛جای دارند« خیر و کمال»عاقل همگی تخت عنوان  اعمال

رسـند و در حقیقـت تقـوی بـا      می اوصاف متعدد رفتاری و اخلاقی عاقل، در وحدت تقوی به هم

مـدعی در برخـی از رویـات نیـز     این شود0  می ترین ویژگی عاقلان ارزیابی مراتب متعددش جامع

 0(750 :7474المواعظ العددیه، )ر0ک: حسینی،  ید قرار گرفته استأیمورد ت

غایتتعقلدرروایاتشیعه.1ـ1

و خیرهاست0 زندگی او سرشار از ایمان ها  عاقل واجد تمام خوبی ،بر اساس مباحث پیش گفته
شاط، توکل و قدرت، تسلیم و رضا، آرامش و اعتقاد، عدالت و مساوات، مهربانی و شفقت، امید و ن

به همین  ،استو سلامت و در یک کلام خیر محض است0 چنین حیاتی به حقیقت پاک و پاکیزه 
آمـدى،  )ر0ک:  کنیم می ملاحظه« نجات»و « رستگاری»ثمره عقل را در  ،در برخی روایات ،دلیل

اطـلاق ایـن    0(757 :7016 عظ،عیون الحکم والموا ،لیثى واسطى ؛590و  754 :7475غررالحکم، 
 رسد0  می روایات به این معنا رهنمون است که عاقل حتی در زندگی دنیوی خود نیز به رستگاری

رسد کـه در آخـرت بـه آن     می عاقل بیش از نجاتی که در دنیا به آن دست یافته، به سعادتی
بینـد؛   مـی  رابا چشم دوربـین خـود سـرای ابـدی آخـرت      عاقل شود0 پیشتر گذشت که  می واصل
هـای او   این غایت سـقف خواسـته   ،هر چند دنیا و سلامت و سعادت در آن غایت اوست ،بنابراین
شـود0 عاقـل، عاقلانـه سـعادت      مـی  غایت میانی او محسوب است وبلکه کف این مجال  ،نیست

دهد و جاودانه در سرای آخـرت   می خویش قرار« غایت»اخروی را که اوج آن قرب الی الله است 
این امر در روایات متعددی نیز مورد تصـری  قـرار گرفتـه     این سعادت عینی واصل خواهد شد0 به

 ؛570 /5 :7475مجموعـه ورام،   ابن فبی فـراس،  ؛069 /4 :7470التوحید، ابن بابویه، )ر0ک:  است
0(74 :7456من  یحضره الفقیه، ابن بابویه، 
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تعقـل دارای   ،ت و از طـرف دیگـر  فرجام بهشـتی اس ـ  ،حال که از طرفی غایت خارجی تعقل

توان نتیجه گرفت که مراتب متعدد بهشت به حسب بهرمنـدی افـراد از    می ،مراتب مختلف است

ابـن  )ر0ک:  له در برخی از روایات نیز بیان شـده اسـت  ئشود0 این مس می بین ایشان تقسیم ،عقل

بـر اسـاس ایـن دسـت      0(75 /7: 7451الکـافی،   کلینـی،  ؛04 :7475تحف العقول، ، حرانىشعبه، 

آنها  «کمیت عبادات و اعمال»در ـ بر خلاف تصور عامیانه  ـ ملاک سعادت اخروی افراد   روایات،

 قرار داده شده است0 خردورزیبلکه در بهرمندی ایشان از  ،نهفته نشده

تعقلدرروایاتاهلسنتمبادیاربعه.4

 ـرسی عناوینِ ابـوابِ کتـب روا  0 براست ی اهل سنت بسیار اندکیروایات عقل در مجامع روا ی اهـل  ی

اختصـا  داده نشـده   « تعقـل »له ئدهد که در هیچ یک از این کتب باب مستقلی به مس ـ سنت نشان می

 همین روایات اندک را نیز باید در ضمن عناوین مستقل دیگری جست و جو کرد0  به همین دلیل، است؛ 
ی آیات و روایات عقل در مصـادر  که به جمع آورـ « ی در قرآن و حدیثیخرد گرا»در کتاب 

نیز این امر به روشنی نمایان است0 مقصود این است که با بررسی ـ شیعه و سنی فائق آمده است  
شویم که از مجمـوع   می منابع این کتاب و نیز شماره احادیث موجود در آن به این نتیجه رهنمون

 705ات اهل سنت نزدیک بـه  سهم روای ،حدیثی که در این کتاب نقل شده است 7555قریب به 
متمایز در کتـب   مورد با سلسله سندی متفاوت یا متنی نسبتاً 05مورد است؛ از بین آنها قریب به 
حدیث تقریبا یک حدیث اختصا  بـه   70در این کتاب از هر  ،شیعه نیز نقل شده است؛ بنابراین

ی اهـل سـنت نیـز    ی ـب روای اهل سنت دارد0 در این میان سهم صحاح سته از سایر کتیمنابع روا
عـلاوه بـر اینکـه از     0مورد نیسـت  70فراتر از کتب که نقل از آنها در این ای  کمتر است؛ به گونه

 «جاهلیـت قبـل از اسـلام   »مورد چهارم به بعد نیز شاهد روایاتی هسـتیم کـه بـه تشـری  ابعـاد      
 ارتباط مستقیم با روایات خردورزی ندارند0؛ لذا پردازند می

کمیت ناچیز این روایات این تحقیق را از هدف خویش دور نمـی کنـد؛ چـرا کـه      ،به هر روی
خردورزی و تعقل از  بـلای  تشری  مبادی اربعه ی اهل سنت در باب یاستنباط دیدگاه میراث روا

 0آید میدر ادامه  که همین روایات اندک نیز ممکن است

فاعلتعقلدرروایاتاهلسنت.1ـ1

است0 این امر از روایـات اهـل سـنت    « انسان»قل در روایات شیعه فاعل تع ،ه گذشتک چنان

 متقـی هنـدی،  )ر0ک: دانست توان برخی از آنها را شاهد بر این مدعا  می ونیز قابل استفاده است 

الفـردوس بمـا ثـور    دیلمـی همـدانی،    ؛005 /0: 7090 کنزل العمال فی سنن ا قـوال وا ضـال،  

 0(49 :تا بی لب السوول فی مناقب آل الرسول،مطا شافعی، ؛000 /0: 7456الخطاب، 
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ها در درجـات اخـروی،    در برخی از روایات اهل سنت ملاک برتری افراد انسان ،علاوه بر این

دانسته شده است؛ این معنا مویدی است بر مدعای مـورد بحـث   « عقل»در بهره مندی ایشان از 

امری جبری در وجود انسـان بـود،    رفاًاست؛ زیرا اگر عقل ص« فاعل تعقل»مبنی بر اینکه انسان 

ترغیب به آن و تفضیل جایگاه اخروی برخی از افراد بر دیگران به واسـطه آن حکیمانـه نخواهـد    

 است0« فاعلیت انسان برای تعقل»گویا مدلول التزامی این روایات نیز  ،بنابراین ؛بود

مادهتعقلدرروایاتاهلسنت.2ـ1

محتـوای  »روایات شـیعه، در ضـمن چهـار عنـوانِ     در خردورزی، ماده تعقل و امور بستر ساز 

لکـن بـر اسـاس     ،تبیین گردید« توجه به عواقب امور»و « علم و آگاهی»، «آیات الهی»، «وحی

فحصی که در روایات اهل سنت صورت پذیرفت، تنها عنوان آخر، از این روایـات قابـل اسـتظهار    

 ؛71 /76: 7090کنزل العمـال،  ، متقی هندی ؛701 /5 :7470المعجم الکبیر، برانی، ط)ر0ک:  است

الـدرالمنثور فـی التفسـیر المـأثور،     سـیوطى،   ؛597 /55 :7454شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، 

سه عنوان ناظر به و روایتی که بتوان آن را ( 741 /7: 7475سنن الدارمی، ، دارمی، 67 /6: 7454

 به دست نیامد0 دانست، نخست 

تعقلدرروایاتاهلسنتصورت.1ـ1

در روایات اهـل سـنت    ،و آثار بالفعل عقل هستندها  صورت تعقل که در حقیقت همان ویژگی

نیز بیش از مسائل دیگر مورد اهتمام قرار گرفته است0 پیشتر صور تعقل یا ویژگـی هـای بالفعـل    

از  مقیاسی محدودتردر  عاقل را در روایات امامیه به سه قسم تقسیم نمودیم؛ مشابه همین تقسیم

در ادامه تحت سه عنوان فرعـی کـه در   دلیل، به همین روایات اهل سنت نیز قابل استفاده است؛ 

 کنیم0 می بحث را دنبال ،حقیقت اقسام اوصاف عاقل هستند

 « اوصاف معرفتی» :عنوان نخست

 ،دارنـد  های او که ریشه در بهرمندی اش از عقـل  س تمام شناختفعاقل اهل شناخت است و در ر

 (7050/ 0: 7001حلیه ا ولیاء و طبقات ا صفیاء، اصبهانی،  )ر0ک:قرار گرفته است « خداشناسی»

 « اوصاف رفتاری» :عنوان دوم

شـود0 ایـن    مـی  عاقل پس از دستیابی به شناخت های عاقلانه در رفتـار خـویش نشـان داده   

 بال دستورات الهـی )اصـبهانی،  در ق طاعتاحقیقتی است که در روایات اهل سنت نیز وجود دارد0 

الفـردوس بمـاثور   ، دیلمـی همـدانی   ؛040/ 6و  57 /7 :7001 حلیه ا ولیاء و طبقـات ا صـفیاء،   

مطالب السوول فـی  شافعی، ؛ 454 /4 :7454الدرالمنثور، سیوطى،  ؛559و  06 /0 :7456الخطاب، 
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( 701 /75 :7474 الکبـری،  السـنن  )بیهقـی،  اظهار دوستی به مردم( 00 :تا بیمناقب آل الرسول، 

 و نیکی کردن به خـوب و بـد آنهـا   ( 044 /6 :7475شعب ا یمان، )بیهقی،  مدارا کردن با ایشان

 0 دانسته شده استدر روایات اهل سنت از اوصاف عاقل  (506 /6 همان،)

 « اوصاف اخلاقی» :عنوان سوم

رند که می توان آنهـا  در بین روایات اهل سنت اوصاف محدودی برای عاقل به چشم می خو

مطالـب السـوول فـی مناقـب آل     )ر0ک: شـافعی،   مانند: عفـاف  ؛را اوصاف اخلاقی محسوب نمود

 حیـا  ،(561 /55 :7454شـرح نهـج البلاغـه،    )ابن ابی الحدیـد،   وفای به عهد ،(05تا،  بیالرسول، 

 0(515 /5 :7456الفردوس بماثور الخطاب، ، دیلمی همدانی) حسن خلقو   (075 /55همان، )

غایتتعقلدرروایاتاهلسنت.1ـ1

بـا بررسـی در   دانسته شـد0  « اخروی دنیوی و سعادت حقیقی»غایت تعقل را در روایات شیعه 

زیـرا برخـی از روایـات     ؛در مقیاسی محدودتر قابل دستیابی اسـت نتیجه  همانروایات اهل سنت 

دیلمـی   ؛707 /1 :تـا  بیریخ البخاری، التا)ر0ک: بخاری،  استایشان نیز به این غایت توجه نموده 

 ؛7500 /0: 7475صـحی  البخـاری،    بخاری، ؛065 /4: 7456الفردوس بمأثور الخطاب،  همدانی،

 0(7900 /4 :7475قشیری نیسابوری، 

نـه تنهـا عقـل سـعادت     نظیر روایات شیعه، برخی از روایات اهل سنت نیز بر این باورند کـه  

اش از  منـدی  بلکه درجات اخروی او نیز وابسته به میزان بهـره  ،سازد می اخروی را نصیب خردمند

بر خلاف تصور عامیانـه  ـ  اهل سنت نیز در برخی از روایاتدلیل، به همین این قوه خداداد است؛ 

منـدی ایشـان از    افراد دانسته نشده، بلکه میزان بهـره « کمیت اعمال»ملاک برتری در قیامت ـ 

 0(065 /0 :تا بیتاریخ بغداد، ادی، )بغد خردورزی بیان گردیده است

«جایگاهتعقل»لهئیفریقیندرمسیوجوهاشتراکبیننظامروا.5

 توان وجوه اشتراک را در نظام روایی فریقین در موارد ذیل برشمرد: بر اساس مباحث پیشین می

ی انسان است0 اوست کـه بـا اختیـار خـویش از ایـن      یدر هر دو نظام روا« فاعل تعقل» :یک

 سازد0 می آن را در وجود خود محقق ،حقیقت بهره برده

توجـه بـه عواقـب    ، در حقیقـت  است و توجه شده« ماده تعقل»ی به یدر هر دو نظام روا :دوم

کید قرار گرفته است؛ عاملی کـه هـم عاقـل را    أبه عنوان عامل بستر ساز خردورزی مورد ت« امور

نمـوده،  « سرای ابدی آخرت»م او را متوجه به سازد و ه می خود و دیگران« تجربیات»بهرمند از 

 نماید0 می نظام رفتاری و اخلاقی خاصی را برای او پی ریزی
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اوصـافی   ،در حقیقت است و ی مورد توجه قرار گرفتهیدر هر دو نظام روا« صورت تعقل» سه:

دسـته  توان آنهـا را در سـه    می اوصافی که ؛بیان شده استنظام روایی برای خردورزان در هر دو 

 شناختی، رفتاری )محاسن اعمال( و مکارم اخلاق جای داد0

کـه روایـات   ای  بـه گونـه   ؛مورد عنایت استنظام روایی نیز در هر دو « غایت تعقل» :چهارم

در هـر دو نظـام    ،علاوه بـر ایـن  دانند0  میفریقین عاقلان را بهره مند از سعادت دنیوی و اخروی 

تصـور  و روی در بهره وری از مراتب خردورزی دانسته شده ی ملاک بهره مندی از مراتب اخیروا

طرد شده است0 گویـا هـر   داند،  میکه برتری آخروی را در میزان عبادت های ظاهری ای  عامیانه

بلکـه   ،ندارنـد « ذاتی»ی یک صدا بر این باورند که طاعات و عبادات ظاهری ارزش یدو نظام روا

 ندی از پشتوانه عقلانی است0 و وابسته به بهرم« غیری»ارزشمندی آنها 

«جایگاهتعقل»لهئیفریقیندرمسیوجوهتمایزبیننظامروا.6

توان بر اسـاس فحصـی کـه صـورت پذیرفتـه       ، میعلاوه بر وجوه اشتراک که از نظر گذشت

 وجوه اختلافی را نیز به شرح ذیل مطرح نمود: ،است

 ـو نظـام روا به لحاظ کمی تفاوت فاحشی بـین د  ،ه گذشتک چنان ـ  یک بـه   ؛ی وجـود دارد ی

که هر یک از مبادی اربعه تعقل در روایات شیعه با تفصـیل بیشـتری مـورد توجـه قـرار      ای  گونه

در حالی که در روایات اهل سنت عدد این روایات بسـیار محـدود اسـت0 بـر همـین      است، گرفته 

تعقـل بـر روایـات    روایات شیعه در مقام تبیین زوایـای  « توصیفی»بدون هیچ شکی جنبه  ،اساس

 0استاهل سنت مقدم 

توجهی به تقسیم عقل به عقل طبعـی  ـ به خلاف روایات امامیه   ـدر روایات اهل سنت   ـ  دو

 و تجربی نشده است0

بـه   و بسـط داده نشـده  « ماده تعقل»ـ به خلاف روایات امامیه  ـ در روایات اهل سنت   ـ  سه

اشـاره نشـده   « علم و آگاهی»و « یات الهیتوجه به آ»، «توجه به محتوای قرآن و سنت»عوامل 

است0 این امر روایات اهل سنت را در مقام ارائه الگوی عملی برای وصول به نظـام خـردورزی و   

در  ـ ـ که در این تحقیـق مـاده تعقـل خوانـده شـدند      ـزیرا این عوامل   ؛گرداند می تعقل تضعیف

شود0 بـر   می ر وجود شخص منجرگیری تعقل د ی آنها به شکلیحقیقت عواملی هستند که پی جو

گیری نظام تعقل بر روایات اهل سـنت   روایات شیعه نیز در شکل« ای توصیه»جنبه  ،همین اساس

 گردد0 می مقدم
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در روایـات   ،ترین اوصاف خـردورزان اسـت   رابطه بین تعقل و اطاعت که یکی از مهم ـ  چهار

تـوان   مـی  توجه به روایات امام صـادق در حالی که با  ،از ابهام قرار داردای  اهل سنت در هاله

 0دانست زمه خردورزی را اطاعت مطلق حتی در احکام شرعی عقل گریز 

تـرین ویژگـی    بر اساس تحلیلی که در ایـن تحقیـق از نظـر گذرانـده شـد، جـامع      « تقوی» ـ  پنج

سـنت اثـری    خردورزان است0 این امر در روایات شیعه مورد تأیید قرار گرفته است، لکن در روایات اهل

 اند0 شود؛ زیرا این روایات ضمن تبیین محدود اوصاف خردورزان به تقوی اشاره نکرده از آن دیده نمی

نتیجه.7

و ضـدیت  « واگرایی»یکم0 به صورت کلی، نسبت بین نظام روایی فریقین در مقام تبیین جایگاه تعقل 

 گردد0 جزئی ارزیابی میو همسویی است و تفاوت های بین آن دو « همگرایی»نیست، بلکه 

جو کرد0 عقل حقیقتـی اسـت   و توان مبادی اربعه عقل را جست می ییدوم0 در هر دو نظام روا

رفتـاری و   ،که فاعل آن انسان، ماده آن توجه به عواقب امور، صورت آن اوصاف حمیده معرفتـی 

 اخلاقی و غایت آن سعادتمندی در دنیا و آخرت است0

ده خردورزی علاوه بر آنچه گذشت، به محتوای کتاب و سنت، توجـه بـه   سوم0 در روایات امامیه ما

آیات تکوینی و تشریعی و علم و آگاهی نیز تعمیم داده شده است: بر همین اسـاس، روایـات شـیعه در    

 گیرند0 مقام ارائه الگوی عملی برای وصول به نظام خردورزی از روایات اهل سنت پیشی می

 هنگامی در وجود انسان به تحقق و عینیـت « تعقل»یات شیعه چهارم0 از منظر اختصاصی روا

 ،که بهرمندی او از مراتب متعـدد تعقـل  ای  به گونه ؛در وجود او محقق گردد« تقوی»رسد که  می

 0دارد ارتباط مستقیمی با توفیقش در مراتب متکثر تقوی
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